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 چکیده
انوري به عنوان یکی از شعراي برجسته زبـان و ادبیـات فارسـی، در قطعـه     

سرودن ایـن نـوع شـعر، جـزو      ۀربسرایی نیز سرآمد و از کسانی است که در تج
او در قطعاتش مضامینی درویشانه دارد . شاعران آغازین ایران به شمار آمده است

 ،موضـوع ایـن تحقیـق   . دستی و عزلت پرداخته استکه در آنها به بیان رنج تهی
بـه همـین منظـور، بـه سـابقه      . بررسی و تحلیل قطعات درویشانه انوري اسـت 

هـاي درویشـانه انـوري از    قطعهو ت فارسی اشاره شده رویشانه سرایی در ادبیاد
هاي شـکلی،  در فصل ویژگی. منظر شکل و محتوا  مورد بررسی قرار گرفته است

نخست به مقوله وزن و موسیقی قطعه و بعد کاربرد صـناعات ادبـی و سـپس بـه     
هـاي  در فصل ویژگی. شاخصه هاي زبان درویشانه هاي انوري پرداخته شده است

سـپس دربـاره    ،، ابتدا مضمون این گونه قطعات مورد ارزیابی قرار گرفتهمحتوایی
نگرش انوري به موضوع عزلت و  درویشی سخن به میان آمده و در پایان گفتاري 

  . در انسجام فکري شاعر مطرح شده است
  .، انوري، شکل، محتوا، انسجامسراییقطعه، درویشانه  :واژگان کلیدي
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  مقدمه
محمد انوري ابیوردي، شاعر نامدار قرن ششم، قرنهاسـت کـه     اوحدالدین محمدبن

در . را با خود به همـراه دارد عنوان یکی از پیامبران شعر فارسی در عرصه ادبیات ایران 
هاي ظریـف و باریـک را   اي نو، اندیشهجهان شعر، پیامبر کسی است که با طرز و شیوه
هرچه کلام این پیامبر به جهان شـعر   مسلماً. به طور سحرآمیز و معجزه آسایی بیان کند

تر باشد، مقـام پیـامبري او   تر باشد، به زبان دیگر هرچه سخن این شاعر، شاعرانهنزدیک
تـوان گفـت تمـامی شـاعرانی کـه      به همین لحاظ می. تر خواهد بودبارزتر و پذیرفتنی
و مکتـب  اند و گروهی از ادیبان پـس از خـود را پیـر   اي تازه بودهداراي سبک و شیوه
اند در جهان خویش یا جهان ادبیات و پیروان ایـن  اند، پیامبرانی بودهشعري خود ساخته

  .شاعران در جهان یاد شده به مثابه امت آن پیامبرانند
انوري در سرودن قطعات نیز هنر خود را به اثبات رسانده و با پـرداختن بـه انـواع    

عراي قطعه سـرا مسـلم گردانیـده    موضوعات گونه گون سرآمد بودن خود را بر سایر ش
ابیـاتی کـه در خـلال    . یکی از ابعاد پر جذبه قطعات او، درویشانه سرایی اوست. است

پردازد و یا با بیان تهی گیري از هاي و هوي دنیا و قال و مقال آن میآنها شاعر به کناره
خود را وارسته  دستی و فقر و گاه بی اعتنایی به مال دنیا که البته از او دریغ شده است؛

هاي انوري عـالمی کـاملاً جداگانـه از قصـاید     درویشانه. دهداز جهان مادي نشان می
گویـد کـاملاً   هرچـه مـی  . نقاب است؛ خود واقعـی او پیداسـت  اوست؛ شاعر آنجا بی

شـود  لذا دنیاي انوري را در آنجا بهتر مـی . برخاسته از احساس و عاطفه واقعی اوست
  .دید و شناخت
ایسـت  هاست؛ گویی در ازل قطعه سرودن جامهلاوه بر قصاید، شاعر قطعهانوري ع

اي از ایـن  هدف ما از این پژوهش پی بردن به گوشه. که بر قامت او دوخته شده است
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هرچند که تحقیق در ایـن بـاب مجـال گسـترده     . برازندگی قطعات درویشانه انوریست
  .از آن بپردازیم ایم که به ظرایفیایست؛ اما در این مختصر کوشیده
                                    
  پیشینه تحقیق و ضرورت آن

تـرین انـواع   سـرایی از قـدیم  هاي دیر پاي شعر فارسی و قطعـه قطعه یکی از قالب
هـاي  هاي آن، همان نخستین نمونهگوي است و نخستین نمونههاي شعراي پارسیسروده

  .است مظهور دین اسلاموجود شعر پارسی پس از 
شاعر معاصر حکومت طاهریان » حنظله بادغیسی«در چهار مقاله نظامی عروضی از 

احمـدبن عبـداالله   «اي ذکر شده است کـه آن را موجـب تحـول    قطعه) هـ  206-259(
  :و پیوستن او به خدمت صفاریان دانسته است» الخجستانی
  شیر بجويام شیر در است                شو خطر کن زکام ـهتري گر به کم
  ا بزرگی و عز و نعمت و جاه               یا چو مردانت مرگ رویارويـی

  )56: 1370صفا، ( 
عمـروبن لیـث   « از معاصـران  » ابو سلیک گرگانی« و » فیروز مشرقی« همچنین از 

  .قطعاتی به جاي مانده است) هـ 287 -265(» صفاري
  :از فیروز مشرقی

  ه جاناـرغی که شکار او همـم          مرغیست خدنگ، اي عجب دیدي 
  رد به مهماناـاش به بچهـا نـت         دیهـویش کرکسش هـر خـداده پ

  )56: 1370صفا، (
  :ک گرگانی یابوسل

  زي در کنارـه که آب روي ریـب  خون خود را گر بریزي بر زمین
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  د و گوش دارـپندگیر و کار بن    بت پرستنده به از مردم پرست
  ) 56: 1370صفا، (  

 ـ 339متوفی (پدر شعر فارسی » رودکی«در بین اشعار باقی مانده از   ـ )هـ  ۀاو قطع
زیبایی هست که به لحاظ ساختار و مضمون، بعید به نظر می رسد که قسـمتی از یـک   

  :قصیده بوده باشد
  ابر اندراه ـرده بــر بـانگک بـب    دم به حوالی سرخسـپوپک دی 
  ادراـر آن چـونه بـی گرنگ بس    روــدم رنگین بــادرکی دیـچ

  مانده من از تو به شگفت اندرا    انـاژگونه جهـه و بـرغنـاي پ
  )65: 1388رودکی، (

دهند که قطعه سرایی در ادب پارسی قـدمتی دیرینـه داشـته    چنین ابیاتی نشان می
گوي همواره، قطعـات   یشاید به همین دلیل است که در بین اشعار شعراي پارس. است

اما برجسته ترین قطعه سرایان، انـوري،  . شودلب شعري متداول دیده میبه عنوان یک قا
تردید سرآمد این چهار تـن  ابن یمین، ملک الشعرا بهار و پروین اعتصامی هستند که بی

  .است» انوري«
ادبـا از  . تحلیل و بررسی قطعه ها نیز از دیرباز در ادب پارسی سابقه داشـته اسـت  

هایی ازاین قالب شعر چه به لحاظ شیوه بیان و سـاختار  ونهگذشته تا به امروز درباره نم
هـاي ایـن امـر در    ترین نمونـه از قدیم. اندو چه از نظر مضمون و محتوا ابراز نظر کرده

این کتـاب  . شوددیده می) هـ 630متوفی در حدود (» الالباب محمد عوفیلباب«کتاب 
هاي شعر شعرا  هـر  کر نمونهترین تذکره شعراي پارسی گوي است که در خلال ذکهن
گاهی تحلیل کوتاهی درباره اشعار مذکور ارائـه داده اسـت، از جملـه ایـن اشـعار       از

و از نظـم  «: گویـد مـی » احمدبن حسن میمندي«اي از مثلاً درباره قطعه. ها هستندقطعه
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پارسی او از بهر زینت کتاب و انتظام کلام و تزیین دفتر این قطعه ثبـت افتـاد کـه در    
» )63 :1390عوفی، (تدبیري گفته است و گنج معنی در وي نهفتهمعنی پیري و موسم بی

ایـن قطعـه بـر منـوال شـعر انـوري گفتـه        : گویـد مـی » صفی الدین«و یا درباره شعر 
ایـن قطعـه   «: گویدمی» شهاب الدین ترمذي« اي از و یا درباره قطعه )537:همان(»است

  ).332:همان(»نظیرستکه در سلامت و لطف بی
هـایی از ایـن گونـه    نیز نمونـه ) قرن نهم( » تذکره دولتشاه سمرقندي«همچنین در 

: گویـد مـی » کمال خجندي«شعر به عنوان نمونه درباره . شودهاي کوتاه دیده میتحلیل
فخرالـدین  «و یا درباره شعر  )329: 1382(»و مقطعات حسب حال را نیکو می گفت... «

  ).227 :همان(»را و مقطعات محکم گفتهقصاید غ«: گویدمی» بناکتی
ایم اما با شرح و هاي مختصر، آغاز راهیست که اینک ما در پیش گرفتهچنین تحلیل

  . تفصیلی بیشتر که اقتضاي شیوه نقد کنونی است
  

  نگاهی به زندگی انوري
اوحدالدین محمدبن محمد انوري ابیوردي، تولد یافته در ربع آغازین قرن ششـم و  

. یکی از بزرگترین شعراي تاریخ ایران اسـت  ؛)288:1368صفا، ( 583به سال درگذشته 
زریـن کـوب،   (را به خود اختصاص داد» پیامبر ستایشگران«اي که عنوان شاعر برجسته

اصل او از ولایت ابیورد اسـت از  «: گویداو می ةدولتشاه سمرقندي دربار .)179:1372
آن صحرا را دشت خاوران گوینـد و در اول  دهی که آن را بدنه گویند به جنب مهنه و 

التماس نمود که انوري تخلـص   ،کرد و استاد او عمارهحال انوري، خاوري تخلص می
طوس به تحصیل علوم مشغول مـی بـود، همچنانکـه     ۀمنصوری ۀکند و انوري در مدرس

ن رسم است فلاکت و افلاس موالی بدو عاید شد و به خرج الیوم فرو ماند، در اثناي ای
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حال موکب سنجري به نواحی رادکان نزول کرد و انوري بر در مدرسه نشسته بود، دید 
گذرد، پرسید که ایـن کیسـت، گفتنـد    که مردي محتشم با اسپ و غلام و ساز تمام می

مردي شاعر است، انوري گفت سبحان االله پایه علم من بدین بلندي و من چنین مفلـوك  
ن محتشم، به عزت و جلال ذوالجلال که مـن بعـد   شاعري بدین پستی و او چنی ةو شیو

الیوم به شاعري که دون مراتب من است مشغول خـواهم شـد و در آن شـب بـه نـام      
  :سلطان سنجر قصیده اي گفت که مطلعش اینست

  ان باشدـدایگــت خـــدل و دس           گر دل و دست بحر و کان باشد
ه را گذرانید و سلطان به غایـت  و علی الصباح قصد درگاه سلطان کرد و آن قصید

سخن شناس بود و طرز کلام او را دانست که دانشـمندانه و متـین اسـت، بـه غایـت      
اي، تحسین داشت و از او سوال کرد که ذوق ملازمت داري یا بـه جهـت طمـع آمـده    

  :انوري زمین خدمت بوسه داد و گفت
  »حواله گاهی نیست سر مرا به جز این در    جز آستان توام در جهان پناهی نیست«

  ) 83- 84: 1382سمرقندي،(
 ـ    از خلال این متن چنین بر می   علمـی او تـا    ۀآید که انـوري مـرد علـم بـود و پای

  امـا بـه دلیـل مراحمـی کـه در      . دانستبه حدي بود که شاعري را دون شان خود می
 رساند انـوري بـه شـاعري روي آورد، و   شد و آنها را به جاه و تمکن میحق شعرا می

ست که با چنین انگیزه اي، هدف او از شاعري چیزي جز ستایشگري و دریافـت  بدیهی
و شـاید یکـی از   . صله و اعتبار مالی نبوده و صد البته که به اوج هدف خود نایل شـد 

  .دلایل این توفیق پیوستن او به دربار سلطان سنجر بود
او عـلاوه بـر آنکـه    . سلطان سنجر یکی از بزرگترین و بهترین سلاطین ایران است«

شجاع و کریم و رعیت دوست بوده در آبادي و رفاه حال مردم و حکومت دادن امن و 
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امان جد بلیغ داشته و به جز در دو واقعه از جمیع محاربـات فـاتح بیـرون آمـده و از     
اقصاي کاشغر تا لب دریاي مدیترانه و از قبچاق تا ساحل هرموز و حـرمین بـه نـام او    

که سال جلوس اوست به سلطنت تا هنگام مـرگ،   511اند و از حدود خواندهخطبه می
النهـر همـه   جنگ قطوان امراي کاشغر و مـاوراء  سلاطین خوارزم و غزنین و عراق و تا

به  .)311:1385اقبال آشتیانی، (» فرستادنددست نشانده او بودند و به دربار او خراج می
امر دیگري که نـام سـنجر را در تـاریخ و    «خود بسیار مهم است  ۀجز اقتدار که به نوب

ادبیات ایران بلند آوازه کرد، توجه کامل او به شعر فارسی و صلات و مراحمـی اسـت   
مدایحی که از او گفتـه  . رسیده استکه از او به گویندگان این زبان و فضلاي دیگر می

نـام او  همچنین کتبـی کـه بـه    . شده، شاید از هیچ یک از ملوك دیگر گفته نشده باشد
تالیف یافته بی شمار است، مخصوصاً دو نفر از سخن سرایان طراز اول زبـان فارسـی   
یعنی امیرالشعراء محمدبن عبدالملک معزي نیشابوري و حکـیم اوحدالـدین علـی بـن     

در  .)همـان (» اندمحمد انوري ابیوري ذکر بلند او را با قصاید غراي خود جاوید ساخته
هاي سلطان سـنجر در حـق امیـر معـزي و     کایت بخششح«چهار مقاله آمده است که 

اینکه خود سلطان سنجر گفته است که او را به لقب مـن بـاز خوانیـد و لقـب سـلطان      
نظـامی عروضـی،   (» خوانده اسـت » خواجه معزي«معزالدنیاوالدین بوده که امیرعلی را 

ن در این باره قابل توجه است و این حکایت بیـانگر لطـف خـاص سـلطا     .)68:1373
  .سنجر نسبت به شعراست

بعـد از وفـات سـلطان،    . با زوال دولت سنجر رونق و شکوه بازار انوري نیز نماند«
بـه  . و بزرگان خراسـان ارتبـاط یافـت    با امراء .شاعر و ندیم وي نیز از مرو بیرون آمد

در سالهاي آخر عمر،  .نیشابور، بلخ رفت و در بلخ مورد تعرض و ایذاي عوام واقع شد
 ،وقوع طوفانی را که هرگز واقـع نشـد   582ب در سال کب آنکه در یک قران کوابه سب
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پیشگویی کرده بود و حکم او مانند احکام سایر منجمان  در این باب راست در نیامـده  
یـا دو   583چندي بعد از این واقعه بـه سـال   . عامه واقع شد ةبود، مورد هجو و مسخر

یافت، اما با وفات او بر ستایشگران دیگـر البتـه   سال بعد از آن پیامبر ستایشگران وفات 
  .)183:1372زرین کوب، (» راه الهام مسدود نشد

  
  رویشانهشعرِ د

واژه درویش به معنی فقیر، تهیدست، گدا، زاهـد، گوشـه نشـین و صـوفی اسـت      
بـه معنـی مشـابهت و    » آنـه «در واژه مشتق درویشانه با پسـوند  )  1518: 1371معین، (

همراه شده، و معنی شبیه درویشان و یا لایق درویشـان را  ) 424:1375شریعت، (لیاقت 
اینکه درویشی چگونه بوده است که چه چیزي را ماننـد   ةبه خود گرفته است اما دربار

ترین و معتبرترین کتـب  آن و یا شایسته آن بدانیم، به کشف المحجوب که یکی از قدیم
) 187:1369بهـار،  (اول صوفیه شمرد  توان آن را یکی از کتب طرازفارسی است و می

هاي درویشی بیـان  در آنجا حکایتی آمده است که در خلال آن ویژگی. کنیممراجعه می
 )رض(و من از شیخ ابومسلم فارس بن غالب الفارسـی « :گویدشده است؛ هجویري می

درآمـد بـه    )رض(الخیـر نزدیک شیخ ابوسعید بن ابـی ه ه گفت که روزي من بکشنیدم 
ر نهـاده و  گرا یافتم بر تختی اندر چهار بالشی خفته و پایها بـر یکـدی   یارت ويقصد ز

داختـه و  گدقّی مصري پوشیده و من جامه داشتم از وسخ چون دوال شده تنی از رنـج  
فتم ایـن  گران حالت انکاري در دل من آمد ه ونه از مجاهدت زرد شده از دیدن وي بگ

ت و وي اندر چندین راحـت، وي انـدر   درویش و من درویش من اندر چندین مجاهد
فت یا با مسلم در کـدام  گحال بر باطن و اندیشه من مشرف شد و نخوت من بدید مرا 

فـت  گدیوان یافتی که خود بین درویش باشد اي درویش چون ما همه حـقّ را دیـدیم   
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فت جز اندر تحـت نـدارم ازان مـا    گجز بر تخت ننشانم و چون تو همه خود را دیدي 
آمد و ازان تو مجاهدت و ایـن هـر دو، دو مقامسـت از مقامـات راه و حـق      مشاهدت 

فت هـوش  گتعالی ازین منزّه و درویش از مقامات فانی و از احوال رسته شیخ بومسلم 
خود باز آمدم توبه کردم و وي توبـه مـن   ه شت چون بگاز من بشد و عالم بر من سیاه 

ار من رؤیت ترا تحمل گتا بروم که روز فتم ایها الشیخ مرا دستوري دهگاه گبپذیرفت آن
  .)450-451:1380هجویري، (» ...فت صدقت یا بامسلم گ. تواند کردنمی

از اسـتنباط اولیـه   . در این حکایت درویش مرادف با صوفی بـه کـار رفتـه اسـت    
  آیــد کــه معمــول و متــداول ابومســلم کــه هجــویري آن را نقــل کــرده چنــین برمــی

  کلفی بوده است و درویشـی را در تضـاد بـا رفـاه و تمکّـن      تشیوه درویشی، فقر و بی
در ایـن  . البته این طرز تلقی از درویشی تا به امروز نیز ادامه یافتـه اسـت  . انددانستهمی

نشـینی و  دستی و گوشهتحقیق منظور از درویشانه ابیاتیست که فضاي آن حاکی از تهی
  . گاه توام با گرایشات صوفیانه است

  
  یشانه سرایی و شعراي درویشانه سرا پیشینه درو

  آن گونـه کـه از قـراین    . اي دیرینـه دارد درویشانه سرایی در ادب پارسـی سـابقه  
هایی از این گونه پس از حمله اعراب نمونهو فارسی  شعرهاي آغازین آید از سدهبرمی

  .اشعار وجود داشته است
دسـتی و  یان رنـج تهـی  موجود است که به ب) هـ 329متوفی (»رودکی«اي از قطعه

  :درویشانه سرایی است، پرداخته شدهدریوزگی که هر دو از مضامین رایج 
  وند و بتابند رو ز اهل سئوال ـرش شـدانند     تان که تلخی زهر طلب نمیـکس

  ترا که می شنوي طاقت شنیدن نیست     مرا که می طلبم خود چگونه باشد حال؟
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  ه کف بر نهاده به، زیغال ــمی      به دور لاله بشکفت لاله تو زیغال بشکفان که ه
  ) 95: 1388رودکی، (

  .شوداین قطعه از نخستین ابیاتی است که در آن نمودهاي درویشی دیده می
یک ترانه عامیانه را که در بین مردم رایج بـوده، در  ) 440-375(» ابوسعید ابوالخیر«

  :مجالس خود ذکر کرده است
  اره کمـام پریدهـخ دوزه نبیــم حبه کم          دو کــاشتم دــن، دانگی و نیـم

  غمو دري و غم ـی قلنیوگـا کی ـبر بربط من نه زیر مانده است و نه بم           ت
  )73: 1366منور، (

دهد که در اواخر قرن چهارم و یا حتی قبل از آن درویشـانه  این ترانه نیز نشان می
چنین ابیاتی به طور متـداول  » ابوسعید ابوالخیر«حیات سرایی رواج داشته، که در زمان 
  .بر زبان عامه مردم جاري بوده است

یک ربـاعی  » یوسف عامري«از شاعري به نام ) 525-492(» عین القضات همدانی«
  :نقل کرده است

  ه طاعت چه گناه ـوي خرابات، چه درویش چه شاه     در راه یگانگی چـدر ک
  و چه ماه      رخسار قلندري، چه روشن چه سیاه عرش چه خورشید  ةبر کنگر

  )296: 1386شفیعی کدکنی، (
ولی اشـاره   .نیست در دستهیچ گونه اطلاعی » یوسف عامري«هر چند که درباره 

دهد که این شاعر قبل از قرن پنجم و یا در اوایل آن به شعر او نشان می» عین القضات«
در تقابل مفهومی با واژه شاه کاربرد داشـته   زیسته و در زمان حیات او واژه درویشمی
  در این رباعی درویش و قلنـدر، داراي سیسـتم فکـري و رفتـاري هسـتند، لـذا       . است



   91  &                                                                               بررسی مضامین درویشانه در قطعات انوري
 

گونه استنباط کرد که قبل از قرن پنجم درویش و قلندر کاملاً شناخته شـده   توان اینمی
  .        اندبوده

یشات عرفـانی  او گسترش گردر عرصه شعر فارسی » سنایی«از قرن ششم با ظهور 
در بین شعرا، مضامین درویشی نیز رواج بیشتري یافته و تـا اواخـر قـرن نهـم، رونـد      

به نحوي که در این چند سده، در شعر اکثریت قریـب  . افزایش روز افزون داشته است
بدیهی است که بـه  . به اتفاق شعراي پارسی گوي ایران، نمودهاي درویشی وجود دارد

تـرین  بزرگترین شعراي این چند سده، برجسـته  ،ستعمال این گونه مضامیندلیل کثرت ا
  .سرایان نیز هستنددرویشانه

کـه  ) هـ 898متوفی (شعرایی همچون سنایی، عطار، مولانا، سعدي، حافظ و جامی 
  :شوداي از اشعار آنها اشاره میدر ذیل به مختصر نمونه

  : سنایی
  گی خله کنلجمه یز و دنیا بخ      رد دین باش و مال را یله کنـم
  لال دست بشويــام حـاز طع        ود حکیم شبهت جويـود خـنب
  ودـاب راه بـم حجـلیکن آن ه     اه بودـم را پنـه زو جسـر چـگ

  )406: 1377سنایی، (
  : عطار

  نیستان هستۀرتبـداي مــها فانـج    شادي به روزگار شناسندگان مست
  الست ۀمعشوق» در گوش کرده حلقه«  شه بلیله گوـده کـر کشیـاز بـاز ن

  گاهی ز فقر خاك ره این جهان پست   اج سر عالمی بلندـر، تـگاهی ز فخ
  شکست  » لا«بازار توبه شان شکن زلف       ردـدستار عقلشان کف طرار عشق ب   

  )312: 1386شفیعی کدکنی، ( 
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  : مولانا
  شور و مستی همه هست شق وـدنامی عـا پرستی همه هست   بـم خطـر ما رقـب

  جاي گله نیست، چون تو هستی همه هست    اي دوست، چو از زمانه مقصود تویی
  )1533: 1383مولوي، (

  :سعدي
  دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع         خود را ز عملهاي نکوهیده بري دار

  ار درویش صفت باش و کلاه تتري د          اجت به کلاه برکی داشتنت نیست ـح
  )78: 1365سعدي، (

  :حافظ 
  ستا روضه خلد برین خلوت درویشان است        مایه محتشمی خدمت درویشان
  ستا گنج عزلت که طلمسات عجایب دارد         فتح آن در نظر رحمت درویشان
  ستا اي توانگر مفروش این همه نخوت که ترا   سر و زر در کنف همت درویشان

  )31-32: 1376حافظ، ( 
  :میجا

  ر چون خالیست ز ارقام عدد بالاتر استـصف      کیسه خالی باش بهر رفعت یوم الحساب 
  ها در وي که هر یک را طلسمی منکر استگنج     بگذر از ویرانه گیتی سلامت گرچه هست 

  )156: 1370صفا، (
  هاي شکلیویژگی

تـوان بـه   هرچند که ایـن دو را نمـی   .هر اثري داراي دو بعد صورت و معنی است
اما غالباً این گونه تلقی می شود که آنچه ظاهر یا همـان شـکل    .طور کامل تفکیک کرد

ظاهر اعم از وزن و موسیقی و کلام و کلمـه و  . دهدمی اثر است، صورت آن را تشکیل
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بندي و عناوین و قالبی که محتوا در آن ریخته شده و هرچه که از یک اثـر دیـده   فصل
ت اهمیت خاصی دارد، زیرا صورت است کـه معنـی را ارائـه    لذا صور. شود؛ استمی
هاي متفاوت ارائـه داد و هـر بـار    توان بارهاي بار با صورتدهد، و یک معنی را میمی

  .بسته به زیبایی صورت از آن لذت برد
چون صورت بیشترین تاثیرگذاري را بر مخاطب دارد و بار معنی را هـم بـه دوش   

پـردازیم و ذیـل سـه    هاي انوري در قطعاتش میویشانهکشد، به بررسی صورت درمی
ها ایـن تحقیـق را پـی    درویشانه ها، کاربرد صناعات ادبی و زبانعنوان وزن درویشانه

  .گیریممی
  

 هاي انوريوزن درویشانه
در کتـاب  » افلاطـون «. ترین نمود شعر استاصلی ،وزن ،در حیطه ادبیات کلاسیک

با لطافتی که مخصوص آنهاسـت، نفـوذي خـاص و     وزن و آهنگ«: گویدمی» جمهور«
ست که ایـن تاثیرگـذاري،   ا بدیهی .)176:1348افلاطون، (» تاثیري عمیق در روح دارد

پـس  . کنـد احساس و عاطفه را همه، حتّی بدون ارتباط واژگانی به مخاطب منتقل مـی 
: ینصـیرالدین طوس ـ به قول خواجـه . وزن در صف مقدم ایجاد ارتباط با مخاطب است

یعنی برخـی اوزان بـار    ؛)61:1355طوسی، (» اوزان در رزانت و خفت مختلف باشند«
کنند و در مقابـل آن بعضـی   تر و تعقل برانگیزي را به مخاطب القاء میاحساسی سنگین
هایی هسـتند  وزن«: گویدمی» ابن سینا«گونه که همان. تر و شادتر هستنداوزان نیز سبک

هر شعري بسـته بـه محتـوا و    « ؛)32:1966ابن سینا، (» وقّرسبک و وزنهایی سنگین و م
به عبـارت دیگـر شـاعر از میـان اوزان     . ش، با وزن خاصی مطابقت داردحالت عاطفی

ایـن  . گزینـد شعر، وزنی را که با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشـد، برمـی  
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ي شـعرش را در نظـر   انتخاب بیشتر آگاهانه نیست؛ به این صورت که ابتدا شاعر محتوا
بگیرد و سپس وزنی را که با آن متناسب است انتخاب کند، بلکه محتواي شعر با وزنش 

در واقع همـان طبیعـت موضـوع    « .)61:1369وحیدیان کامیار، (»شودبه شاعر الهام می
 .)104:1353زریـن کـوب،   (» کنـد است که ما را به انتخاب وزنی مناسب هدایت مـی 

بـا   ،درباره موضوعی خلاف طبیعت درونی خود شـعر بسـرایند   شعرایی که تلاش کنند
» ايمخزن الاسرار نظامی گنجـه «مانند . عدم هماهنگی وزن و محتوا مواجه خواهند شد

وزن رنگـی و  » اخـوان ثالـث  «نظامی سازگار نیست به قـول   ۀکه چون با طبیعت قریح
  .)34:1349ث، اخوان ثال(رقص آور آن هیچ مناسبتی با مقام پند و حکمت ندارد

چه بسا شاعرانی توانا که در شرایط مختلف براي سرودن یک نـوع مضـمون اگـر    
شعرشان برخاسته از عواطف واقعی آنها باشد به طـور طبیعـی و خـود جـوش وزن و     

شود و اگر بـه طـور تصـنعی و یـا     محتواي شعر با هماهنگی کامل از ذهنشان تولید می
وقتی شعر از دل برآمده و با صمیمیتی همـراه  . دفرمایشی باشد این هماهنگی جود ندار
  .)31:1347ناتل خانلري، (باشد، وزن مناسب خود را خواهد داشت

  همیشه تالیفی از الفاظ که در آن شـماره نسـبی هجاهـاي کوتـاه     «دانیم که البته می
  کنـد و بـه عکـس،    تري را القا مـی یا شدید بیشتر باشد، حالت عاطفی شدیدتر و مهیج

رود کـه  حالات ملایمتر که مستلزم تانی و آرامش هستند وزنهـایی بـه کـار مـی    براي 
چـون  « ؛)76:1369وحیـدیان کامیـار،   (»هجاهاي بلند یا ضعیف در آنهـا بیشـتر باشـد   

هاي زبان فارسی طوري است که هجاهاي کوتـاه آن کمتـر از هجاهـاي    ساختمان واژه
نسبت بـه هجاهـاي بلنـد در اوزان     لذا معمولاً زیادترین حد هجاهاي کوتاه ،بلند است

  .)64:1369وحیدیان کامیار، (»نصف به نصف است
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انگیـز  یابیم که وزنی شاد یا طربانوري حتی یک بیت را نمی ۀدر قطعات درویشان
این ابیات  ةداشته باشد زیرا درویشانه بیان تهی دستی و قناعت و عزلت است و سرایند

  .است به حقّ، یکی از پیامبران شعر فارسی
  ايرسندي حقیقت و پاکیزه توشهـخ       یا رب بده مرا به دل نعمتی که بود

  اياي و نشستن به گوشهنانی و حرفه            حتی و پسندیده طاعتیـنی و صـام
  )639: 1389انوري، ( 

  »فاعلن/ مفاعیل/ فاعلات/ مفعول«
  »فعل/ مستفعلن/ مفاعل/ مستفعلن«

اسـت و وزنـی بـا وقـار و      6بـه   8اي بلند به کوتـاه  که در این وزن نسبت هجاه
  . خردمندانه است

  طالب مقصود را یک سمت باید مستوي      مرد را سرگشته دارد اختلافات سموت
  توامان با صبر چون وتر حنیفی با قنوت  ام قانع به یک نوع از غذا من چو کرم پیله

  )545: 1389انوري، ( 
  »فاعلن /فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن«

اسـت و مثنـوي مولانـا نیـز در      4به  11در این وزن نسبت هجاهاي بلند به کوتاه 
  .سروده شده است که بحري عارفانه و حکیمانه است» بحر رمل مثمن محذوف«همین 
  اعت بر آستانش نلرزدـرد قنـوه            گـزله حرص اگر زهم بدرد کـزل

  ارزدیل زمانه هیچ نــحبت اهص         رفعت اهل زمانه کسب کند زانک  
  )559: 1389انوري، ( 

  »فع/ مفتعلن/ فاعلات/ مفتعلن«
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 6بـه   7رسد اما نسبت هجاهاي بلند به کوتـاه آن  هرچند این وزن سبکتر به نظر می
  .است

سروده اسـت  » فعلن/ مفاعلن/ فعلاتن/ مفاعلن«انوري چند قطعه درویشانه در وزن 
است، اما با این حال وزن باوقاریست که به  7به  8آن  که نسبت هجاهاي کوتاه به بلند

  .)46:1369وحیدیان کامیار، (عنوان پرکاربردترین وزن شعر فارسی شناخته شده است
  :و حافظ یکی از غزلیات سوزناك خود را در این وزن سروده است

  به مویه هاي غریبانه قصه پردازم     نماز شام غریبان چو گریه آغازم
  )209: 1376حافظ، (

  :و اما ابیاتی از قطعات مذکور
  درین مقام فسوس و درین سراي فریب     در این دو روزه توقف که بو که خود نبود 

  ق سرزنشم باشد از خداي عتیب ـز خل      ه عاقبتشــس آنکـم از کـول کنـرا قبـچ
  )508: 1389انوري، (

  :و
  ن داد و هم سرایه نماندبه هم سرایه توا      طمع ببر زسرایی که نظم عیش درو

  )566: 1389انوري، ( 
قدرت طبع انوري تا به حدیست که از وزن خشن و حماسی بحـر متقـارب بـراي    

  :سرودن درویشانه استفاده کرده است
  که از ناکسان خواستن مومیایی    مرا از شکستن چنان باك ناید

  )657: 1389انوري، (
  »فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعولن«
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ینی این وزن وایقاع آهنگین و به جاي آن، حس شکستن اسـتخوان  خشونت و سنگ
را بهتر القاء کرده و همچنین مفهوم سخت بودن خواهش از ناکسان را به ذهن نزدیـک  

کند؛ علاوه بر نشان دادن تنفر شاعر از چنین عملی، هر چند که شاید چنـین حسـی   می
این بیت یک حس کاملاً واقعـی   آنی و زود گذر بوده باشد، اما قطعاً در هنگام سرایش

  .و تنفرانگیز در وجود شاعر بوده است
دهد که اوزان این قطعات بـا مضـمون   هاي انوري نشان میبررسی اوزان درویشانه

 ـدرویشانه کاملاً هماهنگ است و البته این مقوله، پژوهشی مجزا و عمیق را می ، و دطلب
شـاعر در پـردازش اوزان و ایقاعـات    هرچه بیشتر به این امر پرداخته شود قدرت طبع 

  .مناسب و کاربرد موسیقی واج ها بیش از پیش نمایان خواهد شد
  

  کاربرد صناعات ادبی در درویشانه هاي انوري
است، و هر چه صنعت انوري عاري از هر گونه تصنع و تکلف  ۀهاي درویشانقطعه

  .شود به طور طبیعی و در حد تعادل استدر آن دیده می
ام جیبرو دوختهــور بــزنب ــۀاز فضل   درویش گرفته ۀاي بس که جهان جب  

  شمعی که به هر خانه چراغی نهد از غیب   و اکنون همه شب منتظرم تا بفروزند
   مروز درین زشت بود گر کنمش عیبا   آن روز فلک را چو در آن شکر نگفتم

  )508: 1389انوري، (
» آمیخـت با خیالات دقیق غنایی به هـم مـی   انوري سادگی و روانی کلام خود را«

در شعر انوري، عاري از تصنع بودن به معنی بدون صنعت بـودن و  ) 289:1370صفا، (
یا سوق داده شدن از سرایش شعر به نظم نیست؛ چون چنـین شـاعري طبعـی قـوي و     
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ه شوند و بخود از ذهن او متولد می پردازي، صناعات،پخته دارد و بدون نیاز به صنعت
  .گردندطور طبیعی و زیبا در متن شعر جاري می

  ان آگاهــن جهـک ایـد و نیــوز ب            اهـرده شنـل کـاي عقـه دریـاي ب
  ویش سیاهــرخ خـــچکنی روي س          اك خویش پلیدـع پـون کنی طبـچ
  رکه مخواهــه سـچ سفلــوز در هی        خویش ةرو زن به خون دیدـان فـن

  )628: 1389، انوري(
  :و یا

  تیز دندان تر از این هر دو در این خاك کهن    سگ خشم و خر شهوت که زبون گیري نیست
  دیب سخن أخود کرده به ت ةر دو را سخرـه   ص منست  ـلک مملکت شخـو مـن کـنفس م

  )623-624: 1389انوري، (
  :و

  در سد ولوشیناز یاجوج تمنّی رخنه   برو جان پدر تن در مشیت ده که دیر افتد
  )502: 1389انوري، (

  :و
  که از چراغ لئیمان به من رسد تابش شب سیاه به تاریکی ار نشینم به               

  بشاان کنند سیرـایه دو نـکه از سق         جگر بر آتش حرمان کباب اولیتر
  )595: 1389انوري، ( 
ان همه خـود جـوش و   در ابیات درویشانه او هر چه صنعت است اعم از بدیع و بی

طبیعی و به دور از صنعت پردازي متکلفانه است و به همـین دلیـل بیشـتر تشـبیهات و     
استعارات بسیار ساده و کنایات و تلمیحات به ذهن مخاطبان نزدیک است و هـر چنـد   

اما برخی صناعات لفظی هم از قبیل بـد   ،گونه تلاشی براي لفظ پردازي نشده استهیچ
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.... د، روز و شب، ملک و مملکت، شب و سیاه و تاریکی و چـراغ و و نیک، پاك و پلی
  .دهندبه دلیل ورزیده بودن ذهن شاعر در بیشتر قطعات به طور طبیعی خود را نشان می

  
  هاي انوريزبان درویشانه

در هر متنی نوع الگوي زبانی انتخاب شده به عنوان پل ارتباطی بـا مخاطـب، بایـد    
هر کدام از سبک هـا و ژانرهـاي ادبـی، الگـوي     «. ادبی اثر باشدکاملاً متناسب با گونه 

نـوع   ةاین الگوهاي دسـتوري در واقـع بیـان کننـد    . گزیننددستوري مشخصی را برمی
بـه عبـارت دیگـر متغییرهـاي     . دیدگاه و ذهنیت حاکم بر آن سبک یا نوع ادبی هسـتند 

و » صـفت «، »قیـد «، »فعـل وجـه  «اند؛ مثلاً نحوي، تابع دیدگاه نویسنده درباره موضوع
میزان قطعیت نظر وي و نیز فاصله او با واقعیت و شکل دهنـده بـه    ةنشان دهند» زمان«
تـوان پیونـد   با بررسی این متغییرهاي نحوي می. مؤلف درباره موضوع هستند» دیدگاه«

بینی وي روشن کرد؛ مثلاً مخاطـب از نحـو شـخص    زبان نویسنده را با دیدگاه و جهان
یابد، هم چنـان  یک ایده، میزان قاطعیت، اطمینان و شفافیت عقیده وي را در می هوادار

که شک و گمان و تردید و عدم اطمینان را از ساختارهاي نحوي کسی کـه نسـبت بـه    
  .)284:1390فتوحی، (»کندموضوعی مردد است درك می

یـان او  در روش شاعري و زبان وي گـاهی ب «: نویسدنفیسی درباره انوري می سعید
ایـن تـاریکی و   . تاریک است تا جایی که دولتشاه مدعی است، حاجت به شـرح دارد 

ست به دلیل فراموشی نسبی باشد که از مدت زمانی بـراي او  ا تکامل ذوق ادبی ممکن
انوري با زیرکی بهترین ساختار را بـراي قطعـات    .)60:1389نفیسی، (»پیش آمده است

ترین نوع ارتباط را با ذهن مخاطب برقرار صمیمانهخود برگزیده است و به همین شیوه 
بزرگترین وجه اهمیت او در همین نکته، یعنی استفاده از زبان محاوره در شعر «کند، می
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رسـد کـه گـویی او قسـمتهایی از     ي از سـادگی مـی  اگاه سخن انوري به درجه. است
  :مانند .)289: 1370صفا، (» محاورات معمول و عادي را در شعر خود گنجانیده است

  الب مرگمـروز طـن امـه مـک    ـدایی که زنده و باقیسته خـب
  صعب رنجور و نیک بی برگم  دیث از آنکـاورم دار این حـب

  )615: 1389انوري، (
هاي عقیـدتی و دینـی   شود، بلکه از نرمانوري نه تنها از نرم ادبی زبان منحرف می«

پردازد، بـه چیـزي   وري به ستایش ممدوح میاي که انلحظه. کندنیز به راحتی عبور می
به همین سبب نیـز  . که توجه تمام دارد، زبان است و مدح، نه ممدوح و نه چیزي دیگر
تـوان  هـاي او نمـی  هست که تفاوت مقام ممـدوحان انـوري را از روي سـتایش نامـه    

  .)124:1388محمدي، (»تشخیص داد
 هـا را آن انگیـز اسـت او واژه  یرتنکته دیگر اینکه گزینش واژگانی انوري بسیار ح

اي محـیط بـر   واژگانی، خود همچـون شـبکه   ةگیرد که زنجیرچنان در خدمت معنی می
  :به عنوان مثال. کندمعنی شعر، درون مایه آن را تقویت می

  ام جیبهـرو دوختـور بـزنب ۀاز فضل        رفتهـدرویش گ ۀـان جبـه جهـاي بس ک
  انه چراغی نهد از غیبـر خـه هـکه ب       شمعی  بفروزد و اکنون همه شب منتظرم تا

  امروز درین زشت بود گر کنمش عیب       ر نگفتمـو در آن شکـآن روز فلک را چ
  )508: 1389انوري، (

، »منتظـرم تـا بفـروزد   «، »همه شـب «، »جیب«، »درویش ۀجب«هاي ها و ترکیبواژه
چنـین چیـزي گفتـه باشـد، حالـت      ، بدون اینکه انوري »چراغی نهد از غیب«، »شمع«

بینـیم  کند میمراقبت صوفیانه و انتظار براي کشف و شهود عارفانه را به ذهن متبادر می
  . که انوري از ظرفیت واژگانی زبان به خوبی استفاده کرده است
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  هاي محتواییویژگی
 محتواي اشعار درویشانه طبیعتاً بیان درویشی و فقر و عزلت و گاه گرایشات فکري

اما بحث درباره چند و . بندي براساس محتواي اثر استصوفیانه است؛ چون این تقسیم
اسـت کـه در ذیـل سـه عنـوان مضـمون قطعـات         بخشچون این محتوا موضوع این 

  انوري، نگرش انوري به عزلت و انسجام فکـري شـاعر مـورد بررسـی قـرار       درویشانه
  .گیردمی

  
  انوري مضمون قطعات درویشانه

. نالـد او از تهی دستی و فقر مـی . براي انوري یک مضمون عرفانی نیستدرویشی 
  .فقر براي او یک امر مادي و کاملاً محسوس است

  روز طالب مرگمـن امـه مـک    به خدایی که زنده و باقیست
  صعب رنجور و نیک بی برگم    باورم دار این حدیث از آنک

  )615: 1389انوري، (
زلات او را رنگ خاصـی داده اسـت، اوقـات او را    عشق به باده که غزلیات و تغ«

در جوانی میراث پدر را چنانکه مشهود است در کار شاهد و شـراب  . داشتخوش می
هاي شبانه در اشعار او بسـیار اسـت و بـیش از پنجـاه قطعـه در      ذکر مستی. کرده بود

زریـن  (»دیوانش هست که در طی آنها شاعر از این و آن تقاضاي شـراب کـرده اسـت   
  .)182:1372کوب،
»ام جیبهــرو دوختـور بــه زنبـاز فضل   درویش گرفته ۀاي بس که جهان جب  

  شمعی که به هر خانه چراغی نهد از غیب   و اکنون همه شب منتظرم تا بفروزند
  )508: 1389انوري، (
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مطمئناً غرض انوري از سرودن این دو بیت نشـان دادن اسـراف و تبـذیر در آغـاز     
  .)537-538: 1382شهیدي، (»ی و فقر خویش در پایان زندگی استعمر و تهیدست

نماید لاي قطعات او خود را میاما گرایش به مضامین درویشی هر از گاهی در لابه
  :اوست که او را مورد خطاب قرار می دهد ۀو گویی نفس ملهم

  که از چراغ لئیمان به من رسد تابش    شب سیاه به تاریکی ار نشستم به
  بشاان کنند سیرــایه دو نـکه از سق    ر آتش حرمان کباب او لیترجگر ب

  )595: 1389انوري، ( 
  .درویشی براي او رنج تهی دستی و الزام به قناعت است

  ان آگاهـن جهـد و نیک ایـوز ب  رده شناهـل کـه دریاي عقـاي ب
  رخ خویش سیاهـکنی روي سه چ  چون کنی طبع پاك خویش پلید

  رکه مخواهـه سـوز در هیچ سفل  ون دیده خویشنان فرو زن به خ
  )628: 1389انوري، ( 

  نگرش انوري به عزلت
از خصوصیات قرن ششم این است که غالب شعرا و نویسندگان خسته و برآشـفته  «
از معدوم شدن مروت و منسوخ شـدن وفـا و باژگونـه     ،هاي خوداند و در گفتهو بدبین

خیانت و دوستی به عداوت و مردمی بـه جفـا و   ها و تبدیل راستی به گشتن همه رسم
کنند و غالباً مردم را دعوت به انفـراد  ابتلاي فضلا و درماندگی عقلا و امثال آن ناله می

البتـه یکـی از    .)424-425: 1388غنـی،  (»کنندنمایند و از اجتماع مذمت میو انزوا می
اجتمـاعی و شـان و منزلـت    دلایل عمده بدبینی و نارضایتی شعرا، از بین رفتن پایگاه 

هاي گزاف سلطان محمود غزنـوي  ها و بخششروندي که از قرن پنجم با صله. آنهاست
هـایی کـه   صـله «ها احترام و منزلت بـود امـا   هر چند که در ظاهر، این صله. آغاز شد
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شد تا حرمت اجتماعی شاعر کـه در  بخشید، هرگز مانع از آن نمیسلطان به شاعران می
ی در اوج خود بود، اندك اندك کاسته نشود، که این خـود از بلنـدي طبـع    عصر سامان
گشـود و  کاست، چنان که شاعر به خاطر صله، زبان به ستایش همه کـس مـی  شاعر می

شاعر که زمانی خـود  . بیشتر از آن که جستجوگر مضمون باشد، جستجوگر ممدوح بود
شد که در خور او نبود؛ جبور میگذاشت، گاه به کارهایی مرا در تقابل با محتشمان می

 .)33:1373امـامی،  (» مانند پیلبانی فرخّی که به دشواري تمـام از آن معـاف خواسـت   
شـد کـه انـوري    باعث مـی  ،همین روند که در عصر سلجوقی به اوج خود رسیده بود

  :شاعري را دون شأن خود بداند
  دم و بر عقل ستمبس که با نفس جفا کر  !غزل و مدح و هجا گویم، یا رب، زنهار

  ردانه نگه دار قدمـاري مـون زدي، بـچ  ودـردان نبــه مـوري، لاف زدن پیشـان
  »که نه بس دیر سرآید بتو بر این دو سه دم  اتی بطلبـر راه نجـر و سـاي گیگوشه

  )617:1389انوري، (
  نمایـد کـه پـس از سـنجر پشـتیبانان      چنان می«: گویدسعید نفیسی در این باره می

انـد، در هـر حـال    دانسـته نمی ،اي که وي قائل بوده استقدر او را به همان اندازهوي 
بـه همـین جهـت و یـا بـه واسـطه حسـد        . دانسته استهاي ایشان را کافی نمیصلت
از سرودن مدایح و غزلیات خودداري کرده است، هرچند دشوار است بـدانیم   ،رقیبانش

شکی نیست که اهـاجی وي،  . گرفته استدر کدام دوره از زندگی خود این تصمیم را 
اند و از نظر افتادن وي، او را وادار کرده اسـت پیوسـته از   دشمنانی برایش فراهم کرده
  .)59:1389نفیسی، (»ناسازگاري سرنوشت بنالد

انوري که عمري را به مدح پادشاه و امیران و وزیران و محتشمان گذرانیده بـود و  
لط غزان دچار مشکلاتی بوده و ناگزیر بـه مـدح امـرا و    در دوره تس.... بعد از سنجر «
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و حتّی براي روغن چراغ  .)288:1370صفا، (»گذرانیده استرجال خراسان روزگار می
زریـن کـوب،   (خود و یا کاه و جو گوسفند و اسب خـود هـر کسـی را سـتوده بـود     

180:1372(.  
هـا  ر این مداحیآنچه که در قطعات انوري پیداست او هر از گاهی خود را به خاط

  :زد کهکرد و به خود نهیب میسرزنش می
  اق تو نان استـه در وثـشبا یکـت  وــم شــان کــت کسـوده منّـآل

  وس انسان استـهر نفس که از نف  د نفسیـه هیچ بــود بـی نشـراض
  ه چیز نیک ارزان استـانجا همـک  وـاعت شــه قنـرسته س بــاي نف
  لق کاهش جان استـکاین منّت خ  از منّت نـذر کــوانی حــا بتــت

  ص نقصان استـس نقـنف ۀایـدر م  اگر شود افزون دوـزین سود چه س
  ه عالم جان استـو بـچون مرجع ت  کنی هستیه میــن چـالم تـدر ع

  ریق احسان استــو آن را بدهد ط  شک نیست که هر که چیزکی دارد
  و سخت آسان استاحسان آنست   ود که نستاندــو کسی بــن چـلیک
  دن هزار چندان استــاستــدر ن  روتست در دادنــه مــدان کــچن

  )528: 1389انوري، ( 
از شعر و شـاعري متعلّـق بـه دوره    البته باید در نظر داشت که بیش ترین شکوه ها 

علاقه بـه هنـر و   به دلیل آن که شاهان سلجوقی، ترکمانانی بدوي و بی. سلجوقی است
. داشـت اعتنایی به شاعران وا میعاري بودن از درك هنري، آنان را به بی .ادبیات بودند

به اصرار مشاوران  ،حتّی در زمانی که شاعرانی را به عنوان خدم و حشم در دربار خود
-ها آن چنان که بایسـته بـود توجـه روا نمـی    پذیرفتند، به آنو ندیمان خاص خود می

گیـري  نیازهاي زندگی خود اغلب مجبور به وامترین شاعران براي رفع ضروري. داشتند
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براي نمونه، معزّي، شـاعر دربـار   . شدندو یا متوسل شدن به ندیمان و مشاوران شاه می
ملک شاه و سلطان سنجر، در جایی از فرط استیصال متوسل به عمادالـدین ابـو سـعد    

ریـب شـش   شود تا دویست دینار براي او کارسازي کند، چـون ق محمد بن منصور می
  :آن مانده است ار صد آن را پرداخته است و بقیهصد دینار قرض دارد و چه

  ه تحمل چهارصد دینارــزاردم بــگ   ود مراــار قرض بـد دینـریب شش صـق
  نمانده است مرا ذره اي شکیب و قرار     دویست دینار اکنون بماند و از غم و رنج

  )154: 1391شیري، (
رفت که شاعري را رها کنـد  معزّي گاه در این اندیشه فرو می به خاطر این بود که

  :و مانند ابوعلی دقّاق به تصوف روي آورد
  که هست خالی بازار شاعران زانفاق        ز شاعري دل من سیر گشت و این نه عجب

  ه راه تصوف چو بوعلی دقّاقـروم ب        رــایق شعــم آرایش و دقـا کنـر رهـمگ
  )154 :1391، همان(

انوري درباره  شعر و شاعري نیز نارضـایتی شـاعران ایـن     ۀآن ابیات سرزنش گران
اي نمونـه آن را  دهد؛ ابیـاتی کـه در هـیچ دوره   دوره را از این هنر به خوبی نمایش می

تر از کنّاسی، عـلاوه بـر آن   اي پستفرو آوردن جایگاه شاعري به مرتبه. توان یافتنمی
خود در برابر تحمل آن همه خواري براي بـه دسـت آوردن    که نوعی سرکوفت زدن به

اندي مال و منال دنیوي از مشتی شخصیت سیاسی و شعر ناشناس است، از این حقیقت 
هاي دینی که فضاي فرهنگی جامعـه  نیز حکایت دارد که در این دوره به تاثیر از آموزه

شـده  ه و والا تلقّـی نمـی  را در کام خود فرو برده بود اصولاً شاعري هنري چندان موج
شـده  است و شاعري به تبعیت از دیدگاه شریعت، با دروغ گویی یکسـان تصـور مـی   

  .)154:1391، همان(است
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  تا زما مشتی گدا کس را به مردم نشمري     اعريـر و شـزي زشعـرادر بشنوي رمــاي ب
  ی که خود بیرون بريناقلی باید تو نتوان      اي را کم کنیزآن که گر حاجت فتد تا فضله

  گريزان یکی جولاهگی داند دگر برزي     الد جز به جعفر کی شود هرگز تمامـار خـک
  رد گر بنگري؟ـالم از روي خـدر نظام ع     انی فتدــچ نقصـاشد هیـاعر نبـر شـاز اگـب

  نان ز کناسی خورد بهتر بود کز شاعري     آدمی را چون معونت شرط کار شرکت است
  قابلش گو خواه کیوان باش و خواهی مشتري   چیست دور از روي تو حیض الرجال شعر دانی

   گر مرا از شاعري حاصل همین عاراست و بس  موجب توبه است و جاي آن که دیوان بستري
  )347: 1389انوري، (

  ها او را در دوران پیري بـه عزلـت و درویـش مسـلکی سـوق      شاید همین اندیشه
در بین صوفیه کسانی بودند که در واقع از دنیا ـ از دنیاي  «تّی طوري که حهمان. دادمی
او نیـز از دنیـاي    .)166:1369زرین کوب، (»گریختندـ به تصوف می بندوبار خویشبی

  :گریختسراسر خواهشگري خود به عزلت قناعت می
  اي آرام و خورد و خواب منستـج        ه روز و به شبـاندرو بـاي کهـکلب
  چرخ در غبن و رشک و تاب منست        ه در آنـدرو کــارم انتی دــالـح

  اب منستـــــور آفتـــــاي نذره        رـوي سپهـه گــرم درو کـآن سپه
  راب منستـــــس ـۀــه لمعـــوال        ر محیطـه بحـانم درو کــوان جه

  راب منستـــخ هــه در کلبـــهم        وك بودــلس ملـه در مجـرچــه
  اب منستــن و کبـوان مــرد خـگ        روــان خشک بـزا و نـل اجــرح
  راب منستـشه شــن شیــش مــپی        ادا پرــه بـن کـر مــصب ۀشــشی
  اب منستــرب ـــۀه و نغمـــزخم        وششــریر خـــوته و صـم کـقل
  منست ابــزار اطلس انتخــر هــب        ارزق ۀوفیانــــــــرقه صــــخ
  ذاب منستـــامعین عــاش للســح       ر چه بیرون از این بود کم و بیشـه
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  رجع و مآب منستـه او مــآنک         م بستستــدم راه رجعتــن قــزی
  ه بازوي باد و آب منستـه بــن         اقی بادــه بــادشه کــدمت پــخ
  ا صواب منستکنم این خطه ـچ         اــایشست خطـریق از نمــن طـای

  طراب منستــه تسکین اضـهم            رور اوــــام روح پـــرچه پیغـگ  
  امه و جاي من جواب منستــج         ان جوابــده را زبـن بنــنیست م

  )531: 1389انوري، (
آید که انوري در دوران پیري واقعاً به تصوف گرویده است از بیت آخر چنین برمی

اي که در بیت نهم همـین قطعـه بـه آن    پوشیده است همان جامه و حتّی جامه صوفیانه
  . اي این موضوع ذکر نشده و این نکته جاي تامل داردولی در هیچ تذکره. اشاره دارد

  
  انسجام فکري
انوري بسیار متعادل و متعارف اسـت و بـه همـین دلیـل در      ههاي درویشاناندیشه

یانی ساده تایید مخاطب را کـاملاً جلـب   شود و با بساختاري منطقی و درست ارائه می
  :کندمی

  درین مقام فسوس و درین سراي فریب      درین دو روزه توقف که بو که خود نبود
  ل حاصل آن را نیاورد به حسیبـکه عق      رازـاي فــالی زآسیــداي تعــرا خــم

  ه سیبچنان که بی خبر سیب ماه رنگ ب      چو می دهد همه چیزي به قدر حاجت من
  ایدم ز کتیبــال آنچه بـزبهر کسب کم     ات آنچه بایدم زکفافـظ حیــر حفــزبه
  ه آسیاي نشیبــاید بــاز نیـــرا نیــم      ن بود به مثلـر مــال اگر عمــزار ســه

  به روز راحت شکر و به روز رنج شکیب       ان ملوك را نبودـرا کـست ما متـدو نع
  )508-509: 1389انوري، (
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این گونه بیان ساده و صریح انوري در قطعـات درویشـانه او جـذابیت خاصـی را     
هر چند که او در زندگی واقعیش به عقاید خود پاي بند نیست اما در . ایجاد کرده است
ها کاملاً انسجام فکـري دارد و در مـتن آنهـا بـر موضـوع قناعـت و       سرودن درویشانه

دهد کـه  همین نکته به خوبی نشان می. شودمیدرویشی متمرکز است و از آن منحرف ن
سرایش قطعات درویشانه او کاملاً سخن خود را قبول دارد و از صمیم قلـب   ۀدر لحظ

هـاي  سراید و این، حسن بزرگی بـراي درویشـانه  و با متراکم ترین عواطف شعر را می
  .اوست

دن قطعات نیـز  انوري در سرو«: گویدصفا درباره قطعات انوري میمرحوم ذبیح االله 
ید بیضا نموده و در این نوع از شعر اقسام معانی را از مدح و هجو گرفتـه تـا وعـظ و    
تمثیل و نقدهاي اجتماعی به بهترین وجه به کار برده است به حدي که بعد از او کمتـر  

اما نظر دکتـر   ؛)289:1370صفا، (» کسی توانست در این نوع از کلام هم طراز او گردد
بعضی از این قطعـات البتـه   . در نظم قطعات نیز انوري شهرت یافته است«:زرین کوب

در قطعات اخلاقی . اخلاقی دارد اما غالبشان یا در مدح و تقاضاست و یا در هجوۀ جنب
خوانـد و  گوید، قناعت را کیمیاي واقعی میبا آزادي تمام از قناعت و مناعت سخن می

شمرد اما خود او در واقع شاعري را وسیله میاز آلودگی به منت کسان اجتناب را لازم 
شناسد، این اندرزها را مخصوصاً در موقعی که گرفتار حاجت است زودتـر از  کدیه می

آورد و شـعر نـزد   کند، براي اندك مایه چیزي دست تقاضا پیش میدیگران فراموش می
یگـري بـراي   خواهـد، از آن د از این یک براي مرغ خود ارزن مـی  فرستد،این و آن می

  طلبد، از یکی بـراي چـراغ خـود پنبـه و روغـن      گوسپند و اسب خویش جو و کاه می
  نمایـد، حتّـی بعضـی را تهدیـد     کند و از دیگري براي رفع گرما یخ تقاضا میطلب می

زرین کوب، (» کندهجو می ،بیم و امیدي نیست ۀکند، و کسانی را که وجود آنها مایمی
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  سـت کـه چنـین    ا ست؛ اما ایـن در کلیـت قطعـات انـوري    اینها همه در .)180:1372
شـود، ولـی در قطعـات    ها و دوگانگی و یا شاید چند گانگی شخصیت دیده میتناقض

بی « .درویشانه او و در متن هر قطعه فکر و اندیشه شاعر کاملاً منسجم و هماهنگ است
و و منکـر تمـام   آبـر گمان در بعضی از ادوار تاریخی، اینان مردمی دریـوزه گـر و بـی   

اند و در ادواري، صاحبان اصول و قواعدي در اندیشه و نگاه بـه  ارزشهاي اخلاقی بوده
  ).17:1386شفیعی کدکنی، (» یم کرد؟مرز میان این دو عالم را چگونه باید ترس. هستی

  
  گیرينتیجه

در خلال بررسـی قطعـات بـه ایـن نتیجـه       .حوزه این تحقیق قطعات انوري است
هـا  اي سروده است که درون مایه این قطعـه ها و ابیات درویشانهنوري قطعهرسیدم که ا

بررسی اوزان آنها نشان داد که وزن ایـن اشـعار   . بیشتر فقر و تهی دستی و عزلت است
  . کنـد کاملاً با محتواي آنها هماهنگ بوده و هم حسی خاصی را در مخاطب ایجـاد مـی  

  کلف و تصـنعی در ابیـات درویشـانه دیـده     گونه ت به لحاظ کاربرد صناعات ادبی هیچ
این امر کـاملاً  . شود و اگر صنعتی وجود دارد به طور طبیعی و در حد تعادل استنمی

یشانه مناسب است؛ زیرا کسی که در رنج و عـذاب و فقـر و عزلـت    وبراي مضمون در
  .پردازي داشته باشداست به طور معمول نباید انگیزه صنعت

یک زبان ساده و روان است و این سادگی نوعی بـاور صـادقانه   زبان انوري اصولاً 
ها این روانی کلام به حد قابـل تـوجهی جریـان دارد تـا     در درویشانه. کندرا القاء می

گیرد و گویی خود را جایی که مخاطب از زبان شاعر حس هم زبانی و صمیمیت را می
  .داندشاعر شریک می ۀدر تجرب
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ري، عزلـت را گریزگـاهی از مـنجلاب مـداحی و     انوري پس از عمـري ستایشـگ  
او که در طـول عمـرش   . بیند؛ از نهیب خرد پیر خود به آنجا می گریزدخواهشگري می

بیش از شصت تن از نام آوران و محتشمان عصـر خـویش را سـتوده اسـت و پیـامبر      
ستایشگران لقب گرفته در ابتداي امر از این کار بیزار بـوده اسـت شـاعري بـه معنـی      

  دانسته و لـذا همـواره عقلـش او را از ایـن کـار بـاز       تایشگري را دون شأن خود میس
شـود و  او انسجام فکري کامـل دیـده مـی    ۀدارد و به همین دلیل در اشعار درویشانمی

 .سـراید شاعر کاملاً روي این موضوع متمرکز است و با تمـام وجـودش شـعر را مـی    
انگیـز و   هـاي انـوري بسـیار دل   انهاین عوامل موجب شده است که درویش ـ ۀمجموع

  . جذاب باشد
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  منابع
  ، به کوشش عبدالرحمن بدوي، قاهرهالشفاء ؛)1966(ابن سینا، ابوعلی -
، مجموعه مقالات اخوان »نوعی وزن در شعر امروز فارسی«؛ )1349(اخوان ثالث، مهدي -

  .5-10هاي ثالث، مجله پیام نو، شماره
  .د روحانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه فؤاجمهور ؛)1348(افلاطون  -
  .، چاپ پنجم، تهران، نشر نامکتاریخ ایران بعد از اسلام ؛)1385(اقبال آشتیانی، عباس -
  .، چاپ اول، تهران، انتشارات جامپرنیان هفت رنگ ؛)1373(امامی، نصراالله -
 ـ     دیـوان  ؛)1389(انوري، اوحدالدین - ران، ، بـه اهتمـام پرویـز بابـایی، چـاپ اول، ته

  .انتشارات نگاه
ترجمـه غلامحسـین صـدري افشـار، چـاپ پـنجم، تهـران،         ؛)1381(براون، ادوارد -

  .انتشارات مروارید
  .، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیرسبک شناسی ؛)1369(بهار، محمد تقی -
تصحیح محمـد قزوینـی و قاسـم غنـی، چـاپ       ؛)1376(حافظ، شمس الدین محمد -

  .ات اقبالیازدهم، تهران، انتشار
، چـاپ پـنجم، تهـران، انتشـارات علمـی و      حافظ نامه ؛)1372(خرمشاهی، بهاالدین -

  .فرهنگی
براگینسـکی،  . ، تصـحیح ب دیـوان اشـعار   ؛)1388(رودکی سمرقندي، جعفربن محمد -

  .چاپ پنجم، تهران، انتشارات نگاه
، چاپ ششم، تهران، انتشـارات  ارزش میراث صـوفیه  ؛)1369(زرین کوب، عبدالحسین -

  .امیرکبیر
  ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات علمیبا کاروان حلهّ ؛)1372(ـــــــــــــــــــ -
  .، بنگاه ترجمه و نشر کتابفن شعر ارسطو تهران ؛)1353(ـــــــــــــــــــ -



 92بهار و تابستان /  41شماره پیاپی / م سیزدهسال / نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ فصلنامه علامه دو & 112  

 

، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ پنجم، کلیات سعدي ؛)1365(سعدي، مصلح الدین -
  .تهران، انتشارات امیرکبیر

، تصحیح ادوارد براون، چـاپ اول، تهـران،   تذکره الشعرا ؛)1382(ندي، دولتشاهسمرق -
  .انتشارات اساطیر

، تصحیح مدرس رضوي، چاپ حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقـه  ؛)1377(سنایی، مجدود -
  .پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

انتشـارات  ، چـاپ هفـتم، تهـران،    دستور زبـان فارسـی   ؛)1375(شریعت، محمد جواد -
  .اساطیر

، چاپ اول، تهـران، انتشـارات   قلندریه در تـاریخ  ؛)1386(شفیعی کدکنی، محمد رضا -
  .سخن

، چـاپ سـوم، تهـران،    شرح لغات و مشکلات دیوان انوري ؛)1382(شهیدي، سید جعفر -
  .انتشارات علمی و فرهنگی

انشـگاه  ، چـاپ اول، همـدان، انتشـارات د   ابهام فریـاد ناتمـام   ؛)1391(شیري، قهرمان -
  .بوعلی

، جلد اول و سـوم، چـاپ هشـتم، تهـران،     تاریخ ادبیات ایران ؛)1370(صفا، ذبیح االله -
  .انتشارات ققنوس

  .، انتشارات دانشگاه تهرانمعیار الاشعار ؛)1355(طوسی، خواجه نصیرالدین -
، به کوشش غلامحسین یوسفی، نامـه گزیده ي قابوس ؛)1368(عنصرالمعالی کیکاووس -

  .ن، انتشارات امیرکبیرچاپ سوم، تهرا
، به کوشـش سـعید نفیسـی، چـاپ دوم، تهـران،      الالبـاب لباب ؛)1390(عوفی، محمد -

  .انتشارات پیامبر
  .، چاپ اول، تهران، انتشارات زوارتاریخ تصوف در اسلام ؛)1388(غنی، قاسم -
  .، چاپ اول، تهران، انتشارات سخنشناسیسبک ؛)1390(فتوحی، محمود -
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، چاپ اول، همدان، انتشارات دانشـگاه بـوعلی   ز بیشه تا ستیغا ؛)1388(محمدي، علی -
  .سینا

  .، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیرکبیرفرهنگ فارسی ؛)1371(معین، محمد -
، چاپ اول، تهران، انتشارات دیوان شمس تبریزي ؛)1383(مولوي، جلال الدین محمد -

  .پژوهش
  .، آبان ماه18دوره ي  مجله سخن، ،»زبان شعر« ؛)1347(ناتل خانلري، پرویز -
، تصحیح محمد قزوینی، چاپ اول، تهران، چهار مقالـه  ؛)1372(نظامی عروضی، احمد -

  .انتشارات جام
  .، چاپ پنجم، تهران، انتشارات نگاهمقدمه دیوان انوري ؛)1389(نفیسی، سعید -
، چاپ دوم، تهران، مرکـز نشـر   وزن و قافیه شعر فارسـی  ؛)1369(وحیدیان کامیار، تقی -

  .نشگاهیدا
ژکوفسکی، چـاپ هفـتم، تهـران،    . کشف المحجوب،تصحیح و ؛)1380(هجویري، علی -

 .انتشارات طهوري
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